
  

The Criteria for Appointment of a Non-mujtahid Judge Based on Second-

ary Titles of Expediency and Urgency 

Zahra Najarzadegan Sarabi
1

     Hadi Sadeghi
2

 

Mohammad Hossein Nazemi Esheni
3

 

Received: 03/12/2020  Accepted: 16/06/2021 

Abstract 

Ijtihad is one of the most important conditions that jurists have set for the judge. 
This viewpoint is based on the first rulings. The question now is whether it is 
possible to decree according to permissibility of muqallid's (the person who per-
forms taqlid) judgement, based on secondary titles such as urgency, fear, expedi-
ency, etc. The jurists disagree on this point. The majority of them seem to be right 
in the permissibility of the muqallid's judgment. This study has been carried out 
with the aim of recognizing the scope of this permissibility and its conditions and 
the duties of each jurist and the muqallid's judge, assuming the realization of sec-
ondary titles of urgency and expediency, through descriptive-analytical method in 
the field of jurisprudential thoughts and library date collection method. The find-
ing suggests that the ruling should be in the circle of Shari'a, the most important 
should take precedence over the important, consultation should be used in recog-
nizing secondary titles, and the muqallid should decree as a judge according to 
the fatwa of the appointed Mujtahid and Consult in judicial affairs. In addition, 
the ruler has duties in relation to a non-mujtahid judge; including creating a suita-
ble context for his judgment, legitimizing the judgment of non-mujtahids and 
prioritizing the best to the better.  
Keywords 

Ijtihad of a judge, appointment of a judge, non-mujtahid judge, muqallid judge, 
secondary titles. 

                                                            
1. PhD Student in Jurisprudence and Fundamentals of Law, Islamic Azad University, Mahallat, Iran. 
 zns1349@gmail.com. 
2. Professor, Quran and Hadith University, Qom, Iran. (Corresponding author). 
 sadeqi.hadi@gmail.com. 
3. Assistant Professor, Department of Education, Farhangian University, Semnan, Iran. 
 m.h.nazemi@cfu.ac.ir 

* Najarzadegan Sarabi, Z., & Sadeghi, H., & Nazemi Esheni, M. H. (1400 AP). The Criteria for 
Appointment of a Non-mujtahid Judge Based on Secondary Titles of Expediency and Urgency. 
Journal of Jurisprudence, 28(106), pp. 167-193. Doi: 10.22081 / jf.2021.58912.2135. 



167  

 

 

ض
قا

ب 
ص
ط ن

واب
ض

يغ ى
د
ته
ج
رم

 
پا

ر 
ب

 هي
او
عن

ي
 ن

نو
ثا

 ی
ار
طر

ض
و ا

ت 
ح
صل

م
 

  

  رمجتهدیضوابط نصب قاضی غ
  ه عناوین ثانوی مصلحت و اضطراریبر پا

  3محمدحسين ناظمى اشنى  2هادی صادقى  1ىنجارزادگان سرابزهرا 

  26/03/1400: تاريخ پذيرش  13/09/1399: تاريخ دريافت

  چكيده

اينـك . اين نظر بر اساس احكام اوليه اسـت. اند از شروط مهمى است كه فقها برای قاضى قرار داده» اجتهاد«

توان به جـواز قضـاوت  مى... اضطرار، حرج، مصلحت ومسئله اين است كه آيا بر اساس عناوين ثانوی مانند 

رسد حق بـا اكثريـت آنهـا باشـد كـه قضـاوت  به نظر مى. مقلد حكم كرد؟ فقها در اين مورد اختلاف دارند

بـودن و شـرايط آن و وظـايف هـر  اين تحقيق با هدف شناخت محدوده اين مجزی. دانند مقلد را مجزی مى

تحليلـى - تحقق عناوين ثانوی اضطرار و مصلحت، بـا روش توصـيفى يك از حاكم و قاضى مقلد، در فرض

حكـم «نتيجه آن اين است كـه بايـد . ای انجام شده است های فقهى و با گردآوری كتابخانه در حوزه انديشه

در تشـخيص عنـاوين ثـانوی از مشـورت اسـتفاده «، »اهم بر مهم مقدم گردد«، »حاكم در دايره شريعت باشد

حكـم كنـد و در امـور قضـايى » بـر اسـاس فتـوای مجتهـد ناصـب«بايد در مقـام قضـاوت و مقلد هم » شود

ايجـاد بسـتر «حاكم وظايفى در رابطـه بـا قاضـى غيرمجتهـد دارد؛ از جملـه  علاوه، اينكه نمايد؛ به» مشورت«

  .»تقديم اصلح بر صالح«و » بخشى به قضاوت غيرمجتهدان مشروعيت«، »مناسب برای قضاوت وی

  اه كليدواژه

  .نصب قاضى، قاضى غيرمجتهد، قاضى مقلد، عناوين ثانویاجتهاد قاضى، 
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  sadeqi.hadi@gmail.com  .)نويسنده مسئول(ايران  قم، استاد دانشگاه قرآن و حديث،. 2

  m.h.nazemi@cfu.ac.ir  .ايران سمنان، استاديار گروه معارف دانشگاه فرهنگيان،. 3

غيرمجتهد بر  ىضوابط نصب قاض). 1400. (نيمحمدحس ،ىاشن ىناظم ؛یهاد ،ىصادق ؛زهرا ،ىنجارزادگان سراب* 
   .193-167، صص )106(28، فقه ىـ پژوهش ىفصلنامه علم. مصلحت و اضطرار یثانو نيپايه عناو

    Doi:10.22081/jf.2021.59416.2177.  
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  مقدمه

بـر . هر نظامى برای اجرای عدالت نيازمند نظام دادرسى عادلانه و قاضـى كارآمـد اسـت

رود و ايـن  به شـمار مـى ^ايا و اوصيف انبياساس آيات و روايات، اين مسئوليت از وظا

مجتهـدان (مقتضای عقل و نقل، به نائبـان عـام  م، بهحضور امام معصو وظيفه در زمان عدم

عنوان حكـم اولـى  شرط اجتهاد قاضى به. واگذار شده است #امام عصر) الشرائط جامع

شـده اسـت؛ هرچنـد گروهـى از فقهـا، ماننـد ميـرزای قمـى و  در ميان فقها امری شناخته

انـد، امـا  اسـتفاده كـردهصاحب جواهر، جواز قضاوت مقلد را با اسـتفاده از ادلـه شـرعى 

  .اغلب فقهای شيعه شرط اجتهاد قاضى را به حكم اولى قبول دارند

های جامع فقهى بابى درباره قضاوت دارند كه در آن به شـرايط قاضـى اشـاره  كتاب

انـد و  اند و معمولاً اين موضوع را بر پايه شرايط عـادی و احكـام اوليـه بيـان كـرده كرده

از بـاب نمونـه، علامـه حلـى در . انـد و فقدان مجتهـد پرداختـهكمتر به شرايط اضطراری 

كتاب القضـاء را آورده و مقصـد اول آن را بـه صـفات قاضـى اختصـاص داده و  ارشاد،

  .)138ص، 2ق، ج1410علامه حلى،(داند  الشرائط را در زمان غيبت نافذ مى قضاوت فقيه جامع

هد، نبايد كـار مسـلمانان كند كه در صورت فقدان مجت از سوی ديگر، عقل حكم مى

وفصل اختلافات مردم، حفظ نظام اجتمـاعى،  به اختلال گرايد و بايد كسانى را برای حل

عنـوان قاضـى نصـب كـرد؛ زيـرا  دفاع از حقوق عمومى، احقاق حق و اجرای عدالت، به

بنابراين قضاوت امری ضروری است كه بايـد . شارع مقدس راضى به اختلال نظام نيست

اينك بايد پرسـيد در جـايى كـه مجتهـد مطلـق . بانى شرعى و اسلامى واقع شودبر پايه م

اندازه كافى وجود نداشته باشد، تكليف جامعه اسلامى در امر قضـاوت چيسـت و چـه  به

اگر بخواهيم از قاضى غيرمجتهد در . حدی از علم با چه شرايطى برای قاضى شرط است

  يط و حدود آن چيست؟امر قضاوت استفاده كنيم، مبانى شرعى، شرا

صورتى كلى و اجمـالى پرداختـه شـده  ها به در پيشينيه عام اين موضوع به اين پرسش

زهـره، بـا عبـاراتى حـاكى از  فقهای متقدم همچون شيخ مفيد و شيخ طوسى و ابـن. است

اند، اما  آنان از لفظ اجتهاد استفاده نكرده. اند ضرورت وجود علم برای قاضى سخن گفته

اند كه منطبـق بـر اصـطلاح اجتهـاد نـزد متـأخرين اسـت و در واقـع  ذكر كرده صفاتى را
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از قرن هفتم به بعـد اصـطلاح اجتهـاد رايـج شـد و  1.مقصودشان همان فقهای شيعه است

تعداد كمى از آنان به عنـوان . اند اكثر فقها شرط اجتهاد را برای شرايط عادی ذكر كرده

  2.نوشتار به نظريات آنان اشاره خواهد شداند كه در ضمن اين  ثانوی اشاره كرده

طـور خـاص بـه موضـوع  بخشى ديگر از پيشينه موضوع، آثار مسـتقلى اسـت كـه بـه

مبـانی فقهـی كتاب : توان به اين موارد اشاره داشت اند؛ از جمله مى اجتهاد قاضى پرداخته
يد از سيد محمديعقوب موسوی، دو اثر از مجتبـى سـروش و سـ نفوذ حکم قاضی مأذون،

از جمله  شرطیة الاجتهاد فی القضاء،و  بررسی شرط اجتهاد در قاضینام  ابراهيم موسوی به

صورت مختصر با ذكر اقوال به شرط اجتهاد در قاضى با عنوان ثانوی  آثاری هستند كه به

، از »ادله اعتبار اجتهاد در قاضى و نقد آنها«توان از سه مقاله  از ديگر آثار مى. اند پرداخته

از مهـدی » اجتهـاد قاضـى در نظـام قضـايى ايـران«عليرضا عسگری و مصـطفى عـامری، 

از محمد » قضاوت غيرمجتهد در فقه اماميه با رويكردی به نظريه امام خمينى«موحدی، و 

در مقاله اول فقط به ادله پرداخته شده است كه تفكيك عنـوان . بهرامى خوشكار نام برد

بنـدی ادلـه صـورت گرفتـه  شود و در نهايت نقـد و جمـع اولى و ثانوی در آن يافت نمى

در مقاله دوم به ادله لزوم اجتهاد قاضى بر پايه عنـاوين اوليـه و نقـد آنهـا پرداختـه . است

  . شده و به عناوين ثانوی اشاره نشده است

اين مقاله حاوی اين نكته است كه با توجه به نظام قضايى ايران، بـا قـوانين موجـود و 

ای  سـت و چـارهير نيپـذ ها امكان نش قضات مجتهد در همه دادگاهيدارد، گزلوازمى كه 

در . شـرطيت اجتهـاد شـد ست، پس بايد قائل بـه عـدميرمجتهد نيجز استفاده از قضات غ

                                                            
تـاب وناسـخه كعالمـاً بال«: نويسـد چنـين مـى المقنعـهتـوان عبـارت شـيخ مفيـد را آورد كـه در  عنوان نمونه مى به. 1

مه ومتشابهه عارفاً بالسنة وناسخها ومنسوخها عالمـاً باللغـة مضـطلعاً كجابه ومحيومنسوخه وعامه وخاصه وندبه وإ

آورده اسـت و در  النهایـهشيخ طوسى نيز شبيه همـين عبـارت را در . »راً بوجوه الإعرابيلام العرب بصك ىبمعان

زهره نيـز  ابن. جواز تقليد در قضاوت را ذكر كرده است ديگر بدون استفاده از لفظ اجتهاد، عدم با بيانى الخـلاف

را به كار برده، بدون اينكـه بـه لفـظ اجتهـاد يـا حتـى » ...القضاء أن يكون عالماً بالحق ىمتول ىيجب ف»  الغنیهدر 

البتـه ظـاهراً . د بر اساس فتوا قضاوت كنـدفقاهت اشاره كند؛ بلكه گفته است كه نبايد مقلد باشد و همچنين نباي

  .شود مقصود وی از فتوا، نوع فتوايى است كه در ميان اهل سنت رايج است و شامل قياس باطل مى

شهيد ثانى، فيض كاشانى، مقدس اردبيلى، محقق حلى، فاضل هندی، شـيخ : توان از اين فقها نام برد از جمله مى. 2

  .االلهّٰ سبحانى االلهّٰ گلپايگانى، امام خمينى و آيت ميرزای آشتيانى، آيت االلهّٰ رشتى، انصاری، ميرزا حبيب
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صـورت  مقاله سوم هم ادله با فرض عنوان اولى بيان شده و سه قول در فرض اضـطرار بـه

  .مختصر مطرح گرديده است

  :سازد ير، مقاله حاضر را از آثار پيشين متمايز مىنكات و امتيازات ز

تمركز بحث بر عناوين ثانوی و تفكيك مصاديق عنـاوين ثانويـه ماننـد اضـطرار و . 1

  .مصلحت

  .بيان نقش و وظيفه حاكم در نصب قاضى مقلد. 2

  .ارائه ضوابطى برای تجويز قضاوت مقلد. 3

  .»اجتهاد قضايى«بيان مفهوم جديد . 4

تحليلى است؛ به اين صورت كه اقـوال و ادلـه هـر -در اين اثر توصيفىروش تحقيق 

شـود، و  يك از آنها در مسئله اجتهاد قاضى بر اساس عناوين ثانوی موردبحث واقـع مـى

  .گيرد بندی نهايى صورت مى سپس نقد، بررسى و جمع

  عناوين ثانوی در موضوع اجتهاد قاضى. 1

جهت شرايطى خاص بسـيار دشـوار يـا نـاممكن  بهگاهى انجام تكاليف شرعى اصلى و اولى 

شارع مقدس برای اين شرايط احكامى . طوری كه مكلفان قادر به انجام آن نيستند شود، به مى

اين حالات استثنايى يا خاص را كه از دوام . ثانوی وضع كرده است كه مردم به مشقت نيفتند

نامنـد؛  انـد، عنـاوين ثانويـه مـى موقتى مدت و و استمرار كمتری برخوردار بوده و غالباً كوتاه

ای كه در صورت ايجاد يكى از اين حالات ثانويه يا استثنايى، حكم اولى تغيير كرده  گونه به

گويند  شود كه به حكم جديد حكم ثانوی مى و حكم ديگری درباره آن موضوع جاری مى

ن است كه عرفـاً امكـان عناوين ثانوی متعددند و ملاك كلى آن اي. )480صق ب، 1427مكارم، (

اين شرايط شامل اضطرار، ضرر، اضرار به . انجام تكليف در شرايط عادی وجود نداشته باشد

ديگری، عسر و حرج، تقيهّ، مقدمه واجب يا حرام، قاعده اهم و مهم در موارد تـزاحم، نـذر، 

حت در در اين مقالـه بـه عنـاوين ثانويـه اضـطرار و مصـل. شود مى... عهد و قسم، مصلحت و

شود و از عناوين ثانويه ديگر همچون اهم و مهم، هرج و  انتصاب قاضى غيرمجتهد استناد مى

  .گوييم طور ضمنى سخن مى مرج و اختلال نظام، و مقدمه واجب به



171  

 

 

ض
قا

ب 
ص
ط ن

واب
ض

يغ ى
د
ته
ج
رم

 
پا

ر 
ب

 هي
او
عن

ي
 ن

نو
ثا

 ی
ار
طر

ض
و ا

ت 
ح
صل

م
 

  اضطرار. 1-1

ضـرر،   از پـذيرش  معنـى ناچـاربودن از ريشه ضرر بـه  افتعال  اضطرار در لغت مصدر باب

. )303، 302، صـص 1تـا، ج راغـب، بـى(اسـت   مصـدر آن  و گزند، و ضرورت، اسم  آسيب  يعنى

از امـور   ، و برخـى را با شـرايطى مبـاح  از محرمات  برخى  كه  است  اضطرار در فقه حالتى

معنـای اضـطرار در فقـه همـان معنـای لغـوی اسـت . سازد ممنوعه را با شرايطى مجاز مى

حـرام   آيد و  پيش  خطری عمده  يابد كه مى  مصداق  گامىاضطرار هن. )74صتـا،  مشكينى، بى(

طوسى، (رسد  وجوب مى  حد  به  دهد و گاه مى  خود را از دست  خطر، حرمت  آن  برای رفع

تفاوت اضطرار با اكراه در آن است كه اضطرار تنها حكم تكليفى را  .)280ص، 7ق، ج1387

  .)74صتا،  مشكينى، بى(دارد  ضعى را برمىدارد و اكراه، هم حكم تكليفى و هم حكم و برمى

فقها در اينكه آيا اجتهاد برای قاضى صرفاً در حال اختيار شرط است يا شـرط مطلـق 

ق، 1425آشـتيانى، (صورتى كه مشروط در حال اضطرار همراه با شرط ساقط اسـت  است، به

  :اند ، سه گروه شده)78ص، 1ج

  غيرمجتهد مطلقاً جواز قضاوت  عدم: گروه اول. 1-1-1

ظاهر كلمات برخى اين است كه شرط اجتهادْ مطلق است و با فرض اضطرار هـم حكـم 

؛ 246ص، 3تـا، ج ؛ فـيض، بـى328ص، 13ق، ج1413عـاملى، (شود  جواز قضای مقلد برداشته نمى عدم

  .)247ص، 3تا، ج فيض، بى(و ادعای اجماع بر اين مسئله شده است  )40صق، 1415انصاری، 

  تفصيل بين شبهات موضوعى و حكمى: گروه دوم. 1-1-2

بـين شـبهات  )82-79، صـص 1ق، ج1425؛ آشـتيانى، 60-55، صـص 1ق، ج1401رشتى، (برخى از فقها 

اند؛ به اين شكل كه قضاوت غيرمجتهد در شـبهات  موضوعى و حكمى تفصيل قائل شده

زع دو طـرف توضيح اينكه تنا. موضوعيه جايز است، ولى در شبهات حكميه جايز نيست

يا در شبهه موضوعيه است يا در شـبهه حكميـه، و در هـر دو صـورت يـا مجتهـد امكـان 

عنوان قاضى دارد يا امكان وجود ندارد؛ به اين صورت كه دسترسـى بـه  نصب مقلد را به

  . مجتهد سهل نيست يا اصلاً مجتهدی وجود ندارد
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تواننـد  دارنـد و مـى در شبهات موضوعيه دو حالت وجود دارد؛ يا مجتهدان بسط يـد

توانند؛ اگر نتوانند كه تكليفى نيست و در صورت امكان  مقلدان را منصوب نمايند يا نمى

حق . آيد كه آيا نصب مقلد به قضاوت شرعاً جايز است يا خير نصب، اين سؤال پيش مى

آيـد  اين است كه جايز است، زيرا در صورت منع از قضاوت وی چهار حالت پديد مـى

يا بايد دو طرف را از مخاصـمه منـع كـرد كـه در ايـن صـورت : نها باطل استكه همه آ

آيد، يا اينكه بر مخاصمه باقى بمانند كه در اين صورت اخـتلال نظـام  ابطال حق لازم مى

صورت سوم اين است كه به حاكم جور مراجعه كنند، اين هم باطل است، . آيد پديد مى

حاكم شرعى كه دسترسى به او سخت اسـت و در نهايت صورت چهارم اين است كه به 

بنـابراين وقتـى چهـار . آيـد در اين صورت عسر و حـرج شـديد لازم مـى. مراجعه نمايند

  .صورت باطل شد، بايد حكم به جواز قضاوت مقلد در شبهات موضوعيه كرد

تـوان در  اما در شبهات حكميه، قضاوت غيرمجتهد جايز نيست؛ بـدين معنـا كـه نمـى

رعى كلى روشن نيست، بر پايه ظن و گمان درباره حكـم شـرعى نظـر جايى كه حكم ش

داد و سپس به قضاوت پرداخت؛ چراكه در صورت وجود مجتهد، بر مردم واجب اسـت 

  .آيد حكم مسئله را از مجتهد بپرسند و در چنين پرسشى هيچ عسر و حرجى لازم نمى

  جواز قضاوت غيرمجتهد در شرايط اضطرار: گروه سوم. 1-1-3

تنهـا در ) در شـبهات حكميـه و موضـوعيه(نحـو مطلـق  ای از فقها اجتهاد قاضى را به هعد

داننـد  حال اختيار شـرط دانسـته و قضـاوت غيرمجتهـد را در شـرايط اضـطرار جـايز مـى

  .)102-101، صص 1ق، ج1418؛ سبحانى، 24ص، 12ق، ج1403اردبيلى، (

  مصلحت. 1-2

معنای منفعت است و ضـد آن فسـاد  شده و بهمصلحت بر وزن مَفعَله از ماده صلح گرفته 

صاحب جواهر، مانند برخى ديگر از فقها، اين معنى را با . )ق، ماده صَـلحََ 1414منظور،  ابن(است 

بخشيدن به معنای منفعت كه منفعت دنيوی و اخروی را شامل گردد، به كـار بـرده  توسعه

  .)344ص، 22ق، ج1404نجفى، (است 
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ارزشْ همگى به يـك پايـه نيسـتند و برخـى بـر برخـى ديگـر مصالح انسان از جهت 

رو مصالح معتبر را در پنج گـروه  ازاين. ترجيح دارند؛ چراكه متعلق مصالح يكسان نيست

البتـه هـر . دين، جان، عقل، نسل و مـال: ترتيب اهميت عبارت است از اند كه به قرار داده

) ســود(؛ مصــلحت مــالى چيــز كــه مصــداق يكــى از ايــن پــنج چيــز باشــد معتبــر نيســت

قسم ديگر مصالح مرسله است كه به آن مصالح . موردادعای رباخواران از اين قسم است

دليـل نبـودن  مصـالح مرسـله منـافعى اسـت كـه خـواه بـه. شود عنها نيز گفته مى مسكوت

موضوع و يا علت ديگری از سوی شارع، سخنى در رد يا امضای آن به ميان نيامده است 

انـد و  آن را قبول دارند، اما فقهای شيعه با آن مخـالف) اقل بخشى از آنهالا(و اهل سنت 

  .اعتباری برای آن قائل نيستند

تواند مبنـا بـرای احكـام اوليـه و ثانويـه باشـد، در كلمـات  طور كه مى مصلحت همان

در واقع بايـد . )498صق، 1422مكارم، (برخى از فقها جزو عناوين ثانوی محسوب شده است 

رود؛ در معنـای اول جـزو عنـاوين ثـانوی  كه مصلحت معتبر به دو معنا به كار مى دانست

نيست، زيـرا اوامـر شـرعى دائرمـدار عنـوان مصـلحت نيسـتند، بلكـه بـه خـود مصـلحت 

علاوه بر اينكه عناوين ديگر مثل اضطرار . اند، برخلاف عناوين ديگر مثل اضطرار وابسته

امـا در معنـای دوم . نـوان مصـلحت نيامـده اسـتانـد، ولـى ع و حرج در لسان ادله آمـده

مصلحت، در اين مقاله بر پايه نظر اين فقهای گرام، مصلحت را ذيل عناوين ثانويـه ذكـر 

بايد توجه داشت كه شرط اعتبار اين نوع مصـلحت آن اسـت كـه بتوانـد ذيـل . ايم كرده

مهـم درنيايـد، يك از آن عنـاوين  گانه مهم ذكرشده درآيد و اگر تحت هيچ عناوين پنج

  .شود كند و به مصالح مرسله تبديل مى اعتباری پيدا نمى

اصل اوّلى در باب شرايط قاضى اين است كه قاضـى بايـد مجتهـد باشـد؛ حـال اگـر 

عنوان قاضى به قضاوت بپردازد، آيا ولايت او منعقد  مصلحت اقتضا كند كه غيرمجتهد به

منشـأ . يكـى جـواز و ديگـری منـع: دشود يا خير؟ در ايـن مسـئله دو قـول وجـود دار مى

شـريح را در منصـب قضـاوت قـرار  ×اختلاف اصحاب در اين اسـت كـه اميرالمـؤمنين

كسانى كه قائل . دادند، با اينكه او فاقد برخى از شروط قاضى از جمله علم و عدالت بود
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اند، يكى از ادلـه خـود را عمـل حضـرت قـرار داده و كسـانى كـه قـول بـه  به جواز شده

كنند؛ چراكه ممكن است اين انتصـاب از  اند، اين عمل را توجيه مى جواز را پذيرفته عدم

، 1ق، ج1413؛ گلپايگــانى، 363-362، صــص 13ق، ج1413عــاملى، (روی تقيــه صــورت گرفتــه باشــد 

بنـابراين . توان گفت كه همين تقيه خود دليل بر وجـود مصـلحت اسـت البته مى. )135ص

  .توان ولايت قاضى غيرمجتهد را نيز پذيرفت د مصلحت مىبايد پذيرفت كه بر پايه وجو

شـرائط را حتـى در صـورت مصـلحت هـم ممنـوع  جميع برخى قضاوت غيرمستكمل

در نتيجه، بر پايـه نظـر ايشـان، غيرمجتهـد در هـيچ . )23ص، 10ق، ج1416اصفهانى، (اند  دانسته

  .تواند قاضى شود شرايطى نمى

داند؛ چراكه  برای جواز قضاوت غيرمجتهد نمىعلامه حلى اين نصب را دليلى كافى 

حلـى، (كـرده اسـت  بوده و او شخصـاً حكـم نمـى ×نفوذ حكم شريح منوط به تأييد امام

ولى اگر قرار بود تمـام احكـام قضـايى شـريح را امـام شخصـاً تأييـد . )117ص، 5ق، ج1420

يـا رد نظـر  بايست برای تأييد شد؛ زيرا حضرت مى كنند، در اين صورت نصب او لغو مى

ايـن كـار، هـم . شريح تمام فرايند دادرسى را طى كنـد و ادلـه طـرفين را بـازبينى نمايـد

افزون بر اينكه در ساير مناطق كشور . شد پذير نبود و هم موجب اطاله دادرسى مى امكان

 ×بنابراين بايد گفت شرط امام. پهناور اسلامى درباره بقيه قضات امكان اجرايى نداشت
يعنـى . هـا صرفاً مربوط به امور مهم و حيـاتى بـوده اسـت، نـه تمـام قضـاوت برای شريح

اند، اما او را در امور مهمى مانند جان آدميان محدود  به شريح اجازه قضاوت داده ×امام

اين شبيه كاری است كه اينك . اند كرده، اجرای حكم را منوط به تأييد خودشان فرموده

گيرد و پس از طى همه مراحل تحقيقات و  رت مىدر امور مهمى مانند قصاص نفس صو

صدور حكم در دادگاه كيفری يك و تأييد حكم در ديوان عـالى كشـور، در انتهـا بايـد 

استيذان صورت گيرد و شخص رئيس دستگاه قضايى با اذنى كـه از رهبـری دارد حكـم 

  .را تأييد كند

در نصـب شـريح  ×منينؤبندی اين قسمت بايد گفت كه اولاً عمـل اميرالمـ در جمع

توان به جـواز قضـاوت غيرمجتهـد در فـرض وجـود  قاضى حجت است و بر پايه آن مى

ثانيـاً . آيـد در اين حال حتى تقيه نيز نوعى مصلحت به حسـاب مـى. مصلحت حكم كرد
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وجـود مجتهـد يـا سـختى  مصلحت اهم در حفظ نظام اجتمـاعى اسـت و بـا فـرض عـدم

شود و شارع مقدس راضى به ايـن  و اختلال مىومرج  دسترسى به وی، جامعه دچار هرج

  .امر نيست

كند كه شخصى عالم به مسائل قضا به ايـن امـر بپـردازد و  بنابراين مصلحت اقتضا مى

ومـرج بـه  نظمـى و هـرج وفصل نمايد، حتى اگر بى مسائل مردم را بر پايه فتوای فقها حل

  .حد ضرورت و اضطرار نرسد

  ثانوی شرايط و ضوابط تطبيق عناوين. 2

شـرايط و ضـوابطى . توان به عناوين ثانوی اسـتناد كـرد بديهى است كه در هر جايى نمى

آن شرايط و ضوابط چيستند؟ غيرمجتهد در مقـام . برای تطبيق عناوين ثانوی وجود دارد

دهد چـه نقشـى  قضاوت چه وظايفى دارد؟ حاكم شرعى كه او را در اين منصب قرار مى

و وظايف قاضى غيرمجتهد در شرايطى كه عنـاوين ثـانوی  دارد؟ لازم است نقش حاكم

  .كنند روشن شود صدق مى

  نقش حاكم اسلامى: مبحث اول. 2-1

  : توان در دو جايگاه مشاهده كرد وظيفه و نقش حاكم را مى

  .نقش حاكم در تطبيق عناوين ثانوی. الف

  . نقش حاكم در رابطه با قاضى غيرمجتهد. ب

در هر دو مورد بررسى شود تا قضاوت غيرمجتهد بـر  ضروری است كه وظيفه حاكم

  .اساس ضوابط صورت گيرد

  نقش حاكم در تطبيق عناوين ثانوی. 2-1-1

در جايى كه مجتهد به اندازه كافى وجود ندارد، حاكم اسـلامى در نصـب قضـات چنـد 

 اين اقدامات شامل تحديد و تطبيق موضوعات، تقديم اهم بر مهـم و. دهد اقدام انجام مى

  .شود مشورت مى
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  تحديد و تطبيق موضوعات. 1-1- 2-1

بنـدی بـه دو دسـته موضـوعات صـرفه و موضـوعات مسـتنبطه  موضوعات در يك تقسيم

شـان واضـح اسـت و  موضوعات صرفه آن موضوعاتى هستند كه معنـای. شوند تقسيم مى

 موضوعات مستنبطه گـاهى. )15ص، 1380عراقـى، (تشخيص آنها به عرف واگذار شده است 

شـارع ... در موضـوعات مسـتنبطه شـرعى ماننـد نمـاز، روزه و. اند و گاهى عرفـى شرعى

موضـوعات . كند و فقيه وظيفه تحديد حدود آنها را دارد حدود و شرايط آنها را بيان مى

شان نياز  مستنبطه عرفيه، آن دسته از موضوعاتى هستند كه معنای آنها روشن نيست و فهم

ای،  خامنه(طبق برخى اقوال در اين دسته نيز نياز به اجتهاد است . به تخصص دارد، مانند غنا

قضاوت از موضوعات مستنبطه عرفى است كه طبق ديدگاه برخى فقها، . )1ص، 1ق، ج1420

  .دليل نياز به تخصص، بايد حدود آن را مجتهد تعيين كند به

شـود كـه تحديـد  ات برخى از فقهـا اسـتفاده مـىاما درباره تطبيق موضوعات از كلم

موضوع و تطبيق آنها در امور فردی بر عهده خود آنها است، امـا در آن دسـته از امـوری 

خاطر اهميت آنها، تطبيق موضوعات بـر عهـده ولـى  كه متعلق به اجتماع و امت است، به

ه در ايـن مـوارد از آن فقي. )69صق، 1415؛ مـؤمن، 666-665، صص 2ق، ج1421خمينى، (فقيه است 

شان تطبيق دهد، نـه از آن جهـت  جهت كه ولايت دارد، بايد عناوين ثانوی را بر موضوع

ايشان حكم كلـى . كه فتوا ميدهد؛ مانند فتوايى كه ميرزای شيرازی در حرمت تنباكو داد

جواز تضعيف مسلمين و تقويت كفار صادر كرد و آن را بر تنباكو تطبيـق  الهى را بر عدم

  . )265صق، 1422مكارم، (نمود 

بايست موضوعات و امور مهمى مانند قضـاوت را كـه مربـوط بـه  بنابراين، حاكم مى

  .اجتماع است، مستقيم يا باواسطه تحديد نمايد و حكم كلى الهى را بر آنها تطبيق كند

  تقديم اهم بر مهم. 1-2- 2-1

اسـت، تقـديم اهـم بـر مهـم بـه  يكى از مسلمات فقه كه با ادله اربعه بر آن استدلال شده

فقيه در مقام فتوا و حاكم اسلامى در مقام اجرا وظيفه دارند به هنگام . هنگام تزاحم است

عنوان مثال در مقام تزاحم بين مصلحت جامعـه  به. تزاحم دو حكم اولى، اهم را برگزينند
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از شـود؛ زيـرا حفـظ اسـاس اسـلام  و فرد، به تقديم مصلحت جامعـه بـر فـرد حكـم مـى

شـود و بـه همـين جهـت  هايى است كه هيچ حكمى بـر آن مقـدم نمـى مهمترين اولويت

ق، 1426؛ هاشمى، 51صق، 1422خلخالى، (رعايت حال اكثريت اهم از رعايت حال اقليت است 

  .)363ص، 3ج

شـرط : دو حكم اولـى وجـود دارد. در موضوع قضاوت نيز وضع از همين قرار است

اگر جامعـه در فـرض كمبـود مجتهـد در امـر . م از اختلالاجتهاد قاضى و لزوم حفظ نظا

ومرج شود، حاكم مصلحت اهم حفظ نظام را بر مصلحت مهم شرط  قضاوت دچار هرج

  .كند نمايد و حكم به جواز قضاوت مقلد مى اجتهاد قاضى مقدم مى

  مشورت. 1-3- 2-1

ن، و كـارها با آنـان مشـورت كو در «: دستور داده است |خداوند متعال به پيغمبر اكرم

امـر ظهـور در وجـوب دارد؛ . )159عمـران، آيـه  آل(«  نكل كبر خدا تو ىم گرفتيچون تصم

دو مطلـب از ايـن آيـه اسـتفاده . كردن است پس يكى از كارهای لازم بر حاكم مشورت

بـه  يكى اينكه مرجع ضمير نوع امت اسـت، ولـى از روی مناسـبات حكميـه،: شده است

» ال«مفرد محلى به » الأمر«دوم اينكه كلمه  خورد، اب حل و عقد تخصيص مىعقلا و ارب

رو متعلق مشورتْ كليـه امـور از جملـه امـور  كند و ازاين است كه افاده عموم اطلاقى مى

  .)84صق، 1424نائينى، (سياسى است 

با اينكـه از مقـام عصـمت برخـوردار بودنـد، در بسـياری از  ^و ائمه |پيغمبر اكرم

جهـت موافقـت بـا اكثريـت،  گـاهى از اوقـات بـه حتـى. پرداختنـد به مشورت مى مسائل

جنگ احد يك نمونه بـارز مشـورت در صـدر . كردند مخالف نظر خودشان حركت مى

بـا وجـود داشـتن نظـری ديگـر، سـخن مشـاوران را  |اسلام است كه پيامبر گرامى خدا

  .و شكست خوردندپذيرفتند و برای جنگ با مشركان به بيرون از شهر رفتند 

ها نيست، نياز اسـت بـا  از آنجا كه حاكم اسلامى در زمان غيبت دارای همه تخصص

، صـص 2ق، ج1421خمينـى، (تـر شـود  افراد متخصص مشورت نمايد تا بتواند به حق نزديـك

عنوان مثال، ايشـان ابتـدا قائـل بـه  به. امام خمينى به اين امر توجهى ويژه داشت. )665-666
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شورای اسلامى برای تطبيق عناوين ثانوی بود؛ زيرا تطبيق را كـار عـرف  كفايت مجلس

دانست و آنهـا نماينـدگان مـردم و عـرف بودنـد و امـور را بـا مشـورت بـه سـرانجام  مى

های بين مجلس  رساندند؛ با اين حال برای اينكه جانب احتياط رعايت شود و اختلاف مى

حت نظام را تشكيل داد تا تطبيق بـر و شورای نگهبان برطرف شود، مجمع تشخيص مصل

بـر . )464ص، 20تـا، ج ؛ خمينى، بـى321ص، 17تا، ج خمينى، بى(مصاديق با دقت بيشتری انجام گيرد 

توان مشورت در موضوعات مربوط به قضاوت و تعيـين حـدود و ضـوابط  اين اساس مى

  .آن را وظيفه حاكم دانست

و تطبيق مصاديق بايد به اين امـور نيـز افزون بر موارد ذكرشده، در مقام تعيين حدود 

اهداف شريعت، نقش زمان و مكان، و حفظ ماهيت عناوين ثانوی با پرهيز از : توجه كرد

  .)266-265ق، صص 1422مكارم، (استفاده بيش از اندازه از احكام ثانوی و اكتفا به حداقل 

  نقش حاكم در رابطه با قاضى غيرمجتهد. 2-1-2

  مناسب برای قضاوت غيرمجتهد ايجاد بستر. 2-1- 2-1

مقدمه واجب را از دو ناحيـه . يكى از مسائل علم اصول فقه، موضوع مقدمه واجب است

وجـوب عقلـى مقدمـه، بحثـى واضـح اسـت كـه . تـوان بررسـى كـرد عقلى و شرعى مى

آن . )185ص، 1397؛ عبـدی، 265ص، 1387؛ مظفـر، 91ص، 1303قمـى، (اصوليان آن را قبـول دارنـد 

مورد بحث و اختلاف واقع شده است، وجوب شرعى مقدمه است و برخى تـا  چيزی كه

  .)297ص، 1387مظفر، (اند  ده قول درباره آن ذكر كرده

در كلمات فقها عنوانى ثانوی محسـوب شـده اسـت » مقدميت«در هر صورت عنوان 

ب،  ق1427؛ مكــــارم، 260صق، 1422؛ مكـــارم، 124ص، 1374؛ مشـــكينى، 277ص، 1ق، ج1401رشـــتى، (

، به اين معنا كه هر عمل مباحى در صورتى كه مقدمه برای امری واجب يـا حـرام )481ص

عنوان مثال، حفظ نظام جزء واجبات اسـت و  به. گردد واقع شود، خود واجب يا حرام مى

عنـوان ثـانوی واجـب  عنوان اولى مباح باشـد، بـه هر عملى كه مقدمه آن باشد، هرچند به

شـود،  گفته مى» حرام غيری«و » واجب غيری«واجبات و محرمات به اين قبيل . گردد مى

  .در مقابل واجب و حرام نفسى
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با توجه به اين مقدمه بايد گفت كه اگر قضاوت غيرمجتهد خلاف اصـل باشـد و بـر 

اساس حكم ثانوی جايز شود، حاكم بـرای حفـظ نظـام اجتمـاعى و ممانعـت از اخـتلال 

ر مناسبى برای قضاوت وی ايجـاد نمايـد تـا حكـم او نظام، بايد از باب مقدمه واجب بست

تر به حق باشد؛ بنابراين نياز است قوانينى وجود داشته باشد تـا قاضـى طبـق آنهـا  نزديك

  .عمل كند

ای كه به قـوه قضـاييه داد، بـه ايـن امـر توجـه ويـژه  امام خمينى در فرمان هشت ماده

قوانين شرعى و تصويب و ابلاغ آنهـا بـا ايشان در ماده اول، قوه قضاييه را به تهيه . داشت

دقت و سرعت لازم مأمور كرد تا كار آنها به تأخير يا تعطيل نكشـد و در زنـدگى مـردم 

های قـانونى و اجرايـى  بنابراين حاكم بايد بستر. )139ص، 17تا، ج خمينى، بى(خللى وارد نيايد 

ك بـه حـق در جامعـه مجتهدان فراهم سـازد تـا قضـاوتى نزديـ لازم را برای قضاوت غير

  .اسلامى جريان يابد

  بخشى به قضاوت قضات غيرمجتهد مشروعيت. 2-2- 2-1

لى كه گفته شد، در شـرايط كمبـود مجتهـد، شـرط اجتهـاد در قاضـى يهرچند كه به دلا

ست كه مـردم بتواننـد هـر شخصـى را در منصـب ين نيشود، ولى مفهوم آن ا برداشته مى

ومـرج و حفـظ نظـام،  ال وجود دارد كه برای دفع هرجقضاوت قرار دهند؛ زيرا اين احتم

بـه همـين . كردن او از جانب حاكم شرع در ايـن حالـت مـدخليت داشـته باشـد منصوب

جهت بايد به قدر متيقن در مخالفت با اصل اوّلى عمل كرد و انتصاب بـه دسـت مجتهـد 

  . )102ص، 1ق، ج1418؛ سبحانى، 443ص، 4ق، ج1428؛ بهجت، 60ص، 1ق، ج1401رشتى، (صورت گيرد 

كردن قضات غيرمجتهـد را بـر  ضمن توجه به اين نكته، وظيفه منصوب &امام خمينى

ايشـان در مـاده دوم از فرمـان . )213ص، 12تـا، ج خمينـى، بـى(عهده مجتهدان قرار داده اسـت 

ای، يكى از وظـايف قـوه قضـاييه را رسـيدگى سـريع بـه صـلاحيت قضـات،  هشت ماده

ها قرار داده است تا جريان امور، شرعى و الهى باشد و حقـوق مـردم  دادگاهها و  دادستان

تــوان يكــى از وظــايف حــاكم را  بنــابراين مــى. )139ص، 17تــا، ج خمينــى، بــى(ضــايع نگــردد 

  .بخشى به قضاوت قضات غيرمجتهد خواند مشروعيت
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  تقديم اصلح بر صالح. 2-3- 2-1

 در انجـام امـور انـد كـه داشتن فردی كـرده فقها در بسياری از مسائل فقهى حكم به مقدم

؛ 192ص، 1ق، ج1413؛ عـاملى، 179ص، 2ق، ج1414عـاملى، (. اصلح، اعلم و افضل از ديگران است

  . )866ص، 1ق، ج1409يزدی، 

بـودن و  اند، مثل اعلـم داشتن دو مجتهد بر يكديگر صفاتى را بيان كرده فقها در مقدم

باشد و اعلم از او هـم وجـود داشـته باشـد، دربـاره اگر قاضى مجتهد عالم . باتقواتربودن

تواند به قضاوت بپردازد يا خير، اقـوال مختلفـى وجـود دارد كـه در ايـن  اينكه آيا او مى

گنجد، اما اگر مقلد به حكم ثانوی منصوب شد، آيا مقلد هم بايد دارای چنان  مجال نمى

  صفاتى باشد يا خير؟ 

يط مجتهد است و دليلى نداريم كـه آنهـا را بـه توان گفت كه اينها شرا سو مى ازيك

مقلد هم تسری دهيم؛ از سوی ديگر، اصـل اولـى قضـاوتِ مجتهـد اسـت و در صـورت 

اين است كه كسى منصوب شود كه دارای اين صفات  قدر متيقن مخالفت با اصل اوّلى،

 فـه داردبه همين دليل فقها معتقدند كه حـاكم وظي. »الضرورات تقدر بقدرها«باشد؛ زيرا 

، كسى را در منصب قضاوت در ميان مردم قرار دهد كه اعلـم خاطر عمل به قدر متيقن به

، اورع در عمـل و از جهـت سـاير صـفاتى كـه در مرجحـات )هرچند تقليدی(در دانش 

؛ 83ص، 1ق، ج1425؛ آشـتيانى، 63ص، 1ق، ج1401رشـتى، (مجتهدان وجود دارد، برتر از بقيه باشد 

مقتضای قاعده عقلى اهم و مهم، در صـورتى  علاوه بر اينكه به. )103ص، 1ق، ج1418سبحانى، 

داشـتن  كه دو نفر وجود داشته باشند كه يكى افضل از ديگری است، عقل حكم به مقدم

  .)142ص، 1370مكارم، (نمايد  افضل بر فاضل مى

بلـى را كـه صـالح به نظر برخى در فرض پيداشدن قاضى اصلح جايز اسـت قاضـى ق

است عزل نمود؛ زيرا مصلحت چنين اقتضا دارد كه شخصـى كـه اكمـل اسـت متصـدی 

  .، اما اين سخن جای تأمل دارد)405ص، 1تا، ج عاملى، بى(باشد 

توان سومين وظيفه حاكم در رابطه بـا قاضـى غيرمجتهـد را ايـن دانسـت كـه  پس مى

اين منصـب قـرار دهـد تـا بـه قـدر اشخاصى كه اصلح از ديگری هستند را انتخاب و در 

  .متيقن در هنگام ضرورت عمل شود
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  وظيفه قاضى منصوب: مبحث دوم. 2-2

، با توجه بـه اينكـه فاقـد شـرط اجتهـاد مقلدی كه در منصب قضاوت گماشته شده است

  .تر به واقع داشته باشد است، نيازمند ضوابطى است تا با رعايت آنها قضاوتى نزديك

  فقيه ساس فتوای ولىبر ا قضاوت. 2-2-1

ا موظـف يـرمجتهدی كه از سوی حاكم شرع به منصب قصاوت نصب شـده، آيقاضى غ

توانـد بـر  روی كند يا مـىيا مجتهدی كه او را نصب كرده پيدگاه حاكم شرع ياست از د

دهد اقدام نمايد؟ قدر متيقن هنگام خـروج از اصـل اوّلـىِ  اساس آنچه خود تشخيص مى

حرمت قضاوت غيرمجتهد، اين است كه اين شخص بايد طبق نظـرات مجتهـد قضـاوت 

نمايد؛ زيرا نظر او نـزد شـارع اعتبـاری نـدارد و مرجحـات ذكرشـده در علـم اصـول در 

ق، 1425آشـتيانى، ؛ 62ص، 1ق، ج1401رشـتى، (موضوع تزاحم برای مجتهد قرار داده شده اسـت 

ن اسـت يـن مسـئله ايپس چه بايد كرد؟ راهكار ا. )143ص، 1ق الف، ج1427؛ مكارم، 85ص، 1ج

كـه بـر مبـانى فقهـى وضـع -ن مصـوب يكه قضات منصوب از سوی مجتهدان، طبق قوان

قوانين هم توسط . )68ص، 3ق، ج1422خمينى، (ش يدادرسى كنند، نه بر اساس رأی خو -شده

شرائط، مستقيم يا باواسطه، تأييد شده است؛ پس جايز نيست غيرمجتهـد ال مجتهدان جامع

  .بر اساس نظر خود به قضاوت بپردازد

اينك بايد پرسيد كه قاضى بايد بر اساس رأی كدام مجتهد عمل كند؟ بر اساس نظر 

كه او را نصب كرده است يا حاكم اسلامى يا مرجـع ) مانند رئيس قوه قضاييه(مجتهدی 

  عليه؟ يا مرجع تقليد محكوم تقليد خودش

وهفتم قانون اساسـى آمـده اسـت كـه قاضـى موظـف اسـت  در اصل يكصدوشصت

كوشش كند حكم هر دعوا را در قوانين مدونه بيابد و اگر نيابد با اسـتناد بـه منـابع معتبـر 

تواند به بهانـه سـكوت، نقـص،  اسلامى يا فتاوای معتبر، حكم قضيه را صادر نمايد و نمى

مطـابق . ا تعارض قوانين مدونه از رسيدگى به دعوا و صـدور حكـم امتنـاع ورزداجمال ي

اين اصل، قاضى در ابتدا بايد به قوانين مراجعه نمايد، قوانين هم بر اساس نظر مشـهور يـا 

نظر حاكم اسلامى است و در صورتى كه حكم مسئله را در قوانين نيافت، به منابع معتبـر 
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اما در اين زمينه . نمايد مراجعه مى) برای مقلدان(فتاوای معتبر يا ) برای مجتهدان(اسلامى 

  . اقوال و نظريات متفاوت است و لازم است هر كدام جداگانه بيان شود

در شرايط فعلى و بر پايه قوانين جمهوری اسلامى ايران، همه قضات، اعم از مجتهـد 

ن حال وظيفه دارند كه بـر و مقلد، منصوب مستقيم يا باواسطه حاكم اسلامى هستند، با اي

ای چنين قانونى وضع شـده اسـت  اينك بايد پرسيد كه بر چه پايه. پايه قوانين حكم كنند

  و مبنای شرعى و فقهى آن كدام است؟

داننـد، بـر ايـن باورنـد كـه چنـين  برخى از فقها كه قضاوت غيرمجتهد را جـايز نمـى

رجع تقليد متهم را بيان نمايد، شخصى اگر بر كرسى قضاوت تكيه زد، فقط بايد فتوای م

اما اقوال فقهايى كه قضـاوت غيرمجتهـد را . )328ص، 2ق، ج1417صافى، (نه اينكه حكم كند 

  : توان در سه نظريه خلاصه كرد دانند مى جايز مى

  قضاوت بر اساس فتوای مجتهد ناصب: قول اول

تهد ناصب عمـل گروهى از فقها معتقدند قاضى منصوب بايد بر اساس نظريات همان مج

و چـه بـا عنـوان  )19ص، 40ق، ج1404نجفى، (كند، چه از باب جواز ابتدايى نصب غيرمجتهد 

؛ چـون او )484ص، 1تـا، ج ؛ فاضـل، بـى84ص، 1ق، ج1425؛ آشـتيانى، 63ص، 1ق، ج1401رشتى، (ثانوی 

ساختن نظرات مجتهد ناصب و در حقيقـت منصـب قضـاوت از  ای است برای پياده وسيله

  .مجتهد است و قاضى غيرمجتهد جنبه ابزاری داردآنِ 

  قضاوت بر اساس فتوای اعلم: قول دوم

انـد؛  برخى ديگر از فقها برخلاف نظريه اول، قائل به قضاوت بر اساس فتوای اعلـم شـده

ق، 1422مـؤمن، (زيرا وظيفه او تقليد از اعلم است، پس بايد بر اساس همان هم حكـم كنـد 

  .)103ص، 1ق، ج1418؛ سبحانى، 79ص

  تفصيل: قول سوم

اند كه اگر تعارضى بـين قـوانين بـا فتـوای مرجـع تقليـد  گروهى ديگر چنين تفصيل داده

كنـد و اگـر تعـارض بـين  خود قاضى نباشد، بر اساس رأی مرجع تقليد خودش عمل مى
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اگر احتياط ممكن است احتياط كنـد و اگـر : قوانين با فتوای مرجع باشد، دو حالت دارد

در : ممكن نيست يا موجب عسر و حـرج و ضـرر و زيـان اسـت، دو حالـت دارد احتياط

مســائل عمــومى و اجتمــاعى از قــوانين جمهــوری اســلامى متابعــت نمايــد و در مســائل 

  .)21ص، 1ق الف، ج1427مكارم، (خصوصى بر اساس فتوای مرجع تقليد خودش حكم كند 

عليـه  و مرجـع تقليـد محكـومبرخى از فقها دوَران را بين فتوای مرجـع تقليـد قاضـى 

اند و حرفى از جـايى كـه  اند و در اين مسئله قائل به عمل به احتياط بين دو قول شده برده

  .)159-158، صص 3ق، ج1409گلپايگانى، (اند  احتياط ممكن نباشد به ميان نياورده

 رسد قول اول صـحيح باشـد؛ يـا از بنابراين سه قول در مسئله وجود دارد و به نظر مى

يا از باب عمـل  )102-101، صـص 42ق، ج1426هاشمى، : به نقل از(باب حكومت ادله ولايت فقيه 

چراكه در نظام قضايى با توجه به اينكـه قضـات ومرج؛  به قدر متيقن و جلوگيری از هرج

  .كند، قدر متيقن اين است كه طبق نظر او عمل كنند فقيه، ولو باواسطه، نصب مى را ولى

گفته شد نظام قضايى نيازمند تهيه قانون مدوّن است كـه همـه قضـات  علاوه بر اينكه

طبق آن قضاوت كنند، حال اگر هر قاضى طبـق فتـوای مجتهـد خـود عمـل كنـد، نظـام 

خـوبى اداره كـرد؛ مگـر در احـوال  تـوان آن را بـه شـود و نمـى قضايى دچار اختلال مـى

شخصيه كه اتفاقاً در قوانين مدنى اين امر درباره پيروان اديـان و مـذاهب ديگـر پذيرفتـه 

  . شده است

بر پايه آنچه ذكر شد، قاضى مقلد وظيفه دارد بر اساس نظر مجتهـد حـاكم قضـاوت 

نـد، موجـب كند؛ زيرا اگر در غير احوال شخصيه بر پايه نظر ديگر مجتهدان قضـاوت ك

تشتت در آرای قضايى و فقـدان وحـدت رويـه خواهـد شـد و نظـام حاكميـت را دچـار 

اند، گويـا  فقهايى كه به ضرورت پيروی از نظر مجتهد ناصب سخن گفته. كند خدشه مى

به همين نظر گرايش داشته و مقصودشان پيروی از كسى است كه بسط يد دارد و قاضى 

دليـل فقـدان بسـط يـدْ  ولايت است كه در گذشته بـه اين همان مفاد. كند را منصوب مى

كمتر از آن سخن گفته شده است و امام خمينى توانست به اين مفهوم جان دهد و آن را 

تـوان  بنابراين برای حفظ وحدت رويه و انسجام نظام قضاوت، نمـى. در عمل پياده سازد

وا جـايز اسـت و نـه به آرای مختلف مراجعه كرد؛ نه پيروی از مرجع تقليد اصـحاب دعـ
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پيروی از مرجع تقليد قاضى و نه هيچ مرجع ديگری، بلكه تنها بايـد نظـام قضـاوت را بـر 

توانـد ايـن  فقيـه مـى البتـه ولـى. فقيه اسـت گذاری كرد و آن فتوای ولى پايه يك فتوا پايه

موضوع را، مانند هر موضوع ديگـری كـه مصـلحت ببينـد، بـه اشـخاص خبـره ديگـری 

مـا در ايـن حـال نيـز بايـد بـا اذن و تأييـد او اقـدام شـود و وحـدت نظـام واگذار كنـد، ا

  .حكمرانى در نظر گرفته شود

  مشورت در امور قضايى. 2-2-2
توانـد بـه صـورت  تنهايى حكم كند؛ يعنـى نمـى قاضى مجتهد هنگام صدور حكم بايد به

اما در مقدمات حكم مانعى بـرای مشـورت نيسـت؛ بـه همـين . شورايى حكم صادر كند

جهت ميتواند با اهل خبره در آن مسئله و ديگر قضات مشـورت كنـد، ولـى حكـم را در 

  .)162ص، 3ق، ج1409؛ گلپايگانى، 67ص، 3ق، ج1422خمينى، (نهايت خودش بايد بدهد 

تنهـايى  ه قضاوت غيرمجتهد چگونه است؛ آيـا بايـد بـهحال سؤال اين است كه دربار

صـورت شـورايى  توانـد بـه صورت شورايى ندارد؟ يا اينكه مى حكم كند و حق حكم به

  .حكم كند

داننـد؛ يعنـى  صورت فردی جايز مى برخى از فقها در اينجا نيز انشای حكم را فقط به

خبره و قضات ديگـر مشـورت تواند در مقدمات حكم با اهل  بر اين باورند كه قاضى مى

ق، 1422خمينـى، (صورت شـورايى حكـم نمايـد  تواند به كند، ولى در انشا و نهايت امر نمى

كردن در مقـدمات را، از بـاب  البته برخى مشورت. )162ص، 3ق، ج1409؛ گلپايگانى، 67ص، 3ج

  .)102ص، 1ق، ج1418سبحانى، (دانند  اينكه حكم او اقرب به واقع و حق باشد، واجب مى

در «: امام خمينى در پاسخ به پرسش از مشورت در صدور رأی و ارائه نظر، فرمودنـد

ق، 1422خمينـى، (» مورد قضات مأذون مانع ندارد كه متعدد باشند و با مشورت عمـل كننـد

  .)67ص، 3ج

  شناسى قضايى های مربوط به موضوع گيری از دانش بهره. 2-2-3

ى را در اثبات دعوا و كشف حقيقت منحصر كرده معمولاً علم حقوق نقش استنباط قاض

زراعـت و (سـازد  عنوان ركن معنوی در امارات قضـايى محصـور مـى و عنصر استنباط را به
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تـوان ناديـده  ؛ البته نقش استنباط قاضى در تفسير قوانين را نيز نمى)454ص، 1390زاده،  حـاجى

اند، ولى به آزادی قاضى در  هرچند دانشمندان حقوق به اين مسئله تصريح نكرده. گرفت

انـد كـه لازمـه آن تـأثير عنصـر اسـتنباط قاضـى در فراينـد  برداشت از قوانين اشاره كرده

  .)98-97، صص 1390بهرامى، (صدور حكم است 

همچنين در مواردی كه قانونْ قاضى را بـرای صـدور مجـازات متناسـب بـا وضـعيت 

سـتنباط قاضـى در فراينـد صـدور تـوان دخالـت عنصـر ا مجرم آزاد گذاشته است نيز مى

  .حكم را ملاحظه كرد

انـد و از اجتهـاد  اما فقها تنها به بررسى اجتهاد فقهى و اشتراط آن در قاضـى پرداختـه

اصوليان از موضـوعات و احكـام و كيفيـت اسـتنباط آن . اند قضايى بحثى به ميان نياورده

دليل آنكه بحث از موضوعاتْ خارج از غايت علـم اصـول اسـت  اند، لكن به سخن گفته

انـد و تنهـا بـه  صورت جدی بـه ايـن بحـث نپرداختـه ، اصوليان به)17ص، 1ق، ج1408حكيم، (

كلياتى در باب موضوعات، همچون تخطئـه و تصـويب در موضـوعات، حجيـت ظنـون 

ق، 1381؛ كاشـف الغطـاء، 134صق، 1258موسـوی قزوينـى، (اند  پرداخته... تعبدی در موضوعات و 

  .)210، 209، صص 1ج

داده در خـارج اسـت  دنبـال كشـف حقيقـتِ رخ قاضى در مسير استنباط خـود، يـا بـه

دنبال كشف و تفسير قانون و تشخيص صحيح قانون منطبق بر موضوع  ، يا به)مرحله اول(

يـا دنبال كشف و تشخيص راه علاج صحيح برای موضـوع حقـوقى  ، و يا به)مرحله دوم(

بـدين . توان نام اين سه مرحله را اجتهاد قضايى گذاشـت مى). مرحله سوم(كيفری است 

كارگيری تمام تـوان شـخص در مسـير كشـف  به: ترتيب، اجتهاد قضايى عبارت است از

اجتهـاد قضـايى مـاهيتى از . حقيقت، تطبيق آن بر قانون شريعت و تشخيص حكم مناسب

  .سنخ كشف و تشخيص دارد

اط قاضى در هر يك از اين مراحل، منوط به اجازه شرعى و قـانونى اسـت؛ البته استنب

بدين معنا كه اگر قانون و شريعت در هر يك از مراحل دادرسى، قـانون و حكـم معينـى 

داده باشد، آن مورد از محدوده اجتهاد قضـايى خـارج شـده و داخـل در حـوزه اجتهـاد 

  .كند ارچوب قانون و شرع معنا پيدا مىبنابراين اجتهاد قضايى تنها در چ. شود فقهى مى
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  گيری و نتيجه بندی جمع

برخـى : انـد فقها درباره شرط اجتهاد قاضى در جايى كه عنوان ثانوی باشد سه گروه شده

ای بـين شـبهات موضـوعيه و حكميـه  داننـد، عـده قضاوت غيرمجتهد را مطلقا جايز نمـى

رمجتهـد را جـايز و در شـبهات اند و در شبهات موضـوعيه، قضـاوت غي تفصيل قائل شده

  .اند اند، برخى هم قائل به عدم اشتراط اجتهاد شده حكميه غيرجايز دانسته

حاكم در تطبيق عناوين ثانوی وظايفى دارد؛ همچـون تحديـد و تطبيـق موضـوعات، 

ــد،  ــاوت غيرمجته ــرای قض ــب ب ــتر مناس ــاد بس ــورت، ايج ــم، مش ــر مه ــم ب ــديم اه تق

  . د و تقديم اصلح بر صالحبخشى به قضاوت غيرمجته مشروعيت

قاضى مقلد بايد در سه مرحله كشف حقيقت، استنباط و تطبيق قـانون و صـدور رأی 

مناسب، بر اساس فتوای مجتهد حاكم حكـم كنـد و از مشـورت در امـور قضـايى خـود 

  . استفاده كند

شود اين موضوع بر پايه عنـاوين ثانويـه ديگـری همچـون عسـر و حـرج،  پيشنهاد مى

تفصـيل موردتحقيـق  نظام، مقدمه واجب، قاعده اهم و مهم و ضرر و اضرار نيـز بـهحفظ 

صورت دقيق بـه ايـن موضـوع از ايـن زاويـه نگـاه  قرار گيرد؛ زيرا در تحقيقات پيشين به

  .نيازمند تحقيق بيشتری است» اجتهاد قضايى«همچنين تبيين اصول و قواعد . نشده است

  تقدير و تشكر

شـده مربـوط بـه رسـاله دكتـری خـانم زهـرا  ى از تحقيقـات انجـاماين مقاله حاصل بخش

  .نجارزادگان سرابى است كه در دانشگاه آزاد اسلامى واحد محلات انجام شده است
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   فهرست منابع

  قرآن كريم*

  نهج البلاغه**

انتشـارات : قـم). چـاپ اول( تـاب القضـاءک). ق1425( .رزا محمدحسن بن جعفري، مىانيآشت .1

 .+ىانيعلامه آشتنگره كر، يزه
 .دار صادر: بيروت). چاپ سوم( لسان العرب). ق1414( . رمكمنظور، محمد بن م ابن .2
چـاپ ( شـرح إرشـاد الأذهـان یمجمع الفائدة والبرهان فـ ).ق1403. (، احمد بن محمدىلياردب .3

 .ىدفتر انتشارات اسلام: قم). اول
). چـاپ اول( امکـقواعد الأحشف اللثام والإبهام عن ک). ق1416. (، محمد بن حسنىاصفهان .4

 .دفتر انتشارات اسلامى: قم
نگـره ك: قـم). چـاپ اول( القضـاء و الشـهادات). ق1415. (نيبـن محمـدام ىانصاری، مرتض .5

  .یخ انصاريبزرگداشت ش ىجهان

 .االلهّٰ بهجت دفتر آيت: قم). چاپ اول( استفتائات). ق1428. (بهجت، محمدتقى .6
 .نگاه بينه: تهران. تفسیر قوانین و قراردادهاهای  بایسته). 1390. (بهرامى، بهرام .7
 .بصيرتى: قم. شرح کفایة الأصول یحقائق الأصول ف). ق1408. (حكيم، سيد محسن طباطبائى .8
تحریـر الاحکـام الشـرعیه علـی مـذهب ). ق1420. (حلى، حسن بن يوسـف بـن مطهـر اسـدی .9

 .×مؤسسه امام صادق: قم). چاپ اول(الامامیه 
 .الدار الاسلاميه: بيروت). چاپ سوم( أجوبة الاستفتائات). ق1420. (ای، سيد على خامنه .10
چـاپ ( حاکمیـت در اسـلام یـا ولایـت فقیـه). ق1422. (خلخالى، سـيدمحمدمهدیموسوی  .11

 .دفتر انتشارات اسلامى: قم). اول
نشـر م و يمؤسسه تنظـ: تهران). چاپ اول( عیتاب البک). ق1421. (الموسوی  االلهّٰ  ، روحىنيخم .12

 .&ىنيآثار امام خم
 .دفتر انتشارات اسلامى: قم). چاپ پنجم( استفتائات). ق1422. (الموسوی  االلهّٰ  ، روحىنيخم .13
مؤسسـه تنظـيم و نشـر آثـار امـام : تهـران. صـحیفه امـام ).تـا بـى. (الموسوی  االلهّٰ  ، روحىنيخم .14

 .+خمينى
اء آثـار يـمؤسسـة إح :، قـم)چـاپ اول( یموسوعة الإمام الخـوئ). ق1418. (خوئى، ابوالقاسم .15
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 .&ىالإمام الخوئ
). نـديم مرعشـلى: ، گردآورنـده1ج(  الفـاظ القـرآن  مفـردات  معجـم). تا بى. ( اصفهانى  راغب .16

 . العربى  ، دار الكتاب بيروت
 .ميركدار القرآن ال: قم). چاپ اول( تاب القضاءک). ق1401. (االلهّٰ  بيرشتى، ميرزا حب .17
 .مدار قانون: كاشان. ادله اثبات دعوا). 1390. (زاده، حميدرضا زراعت، عباس؛ حاجى .18
چـاپ ( ة الغراءیعة الإسلامیالشر ینظام القضاء والشهادة ف). ق1418. (، جعفریزيسبحانى تبر .19

 .×مؤسسه امام صادق: قم). اول
 .‘انتشارات حضرت معصومه: قم). چاپ چهارم( جامع الأحکام). ق1417. (االلهّٰ  صافى، لطف .20
). چـاپ دوم( العروة الوثقی فیما تعلم به البلوی). ق1409. (اظمكدمحمدي، سیزديى يطباطبا .21

  .مؤسسة الأعلمى للمطبوعات: بيروت

تبـة كالم: تهـران). چاپ سوم. ( ةيفقه الإمام ىالمبسوط ف). ق1387. ( ، محمد بن حسنىطوس .22

  .ةياء الآثار الجعفرية لإحيالمرتضو

: قـم). چاپ دوم( شرح القواعـد یجامع المقاصد ف ).ق1414. (نيبن حس ى، علكىرك ىعامل .23

  .^تيمؤسسه آل الب

 ح شـرائع الإسـلامیتنقـ یالأفهـام إلـ کمسال). ق1413. (ن بن على شهيد ثانىيالد ني، زىعامل .24

 .ةيمؤسسة المعارف الإسلام: قم). چاپ اول(
 ىتابفروشـك: قـم). چـاپ اول( القواعـد و الفوائـد). تا بى. (شهيد اول كى، محمد بن مىعامل .25

 .ديمف
مركز مديريت حوزه : قم). چاپ اول( اصول الفقه یالأساس ف). 1397. (عبدی، محمدحسين .26

 .علميه قم
: قـم). چـاپ اول( شـرح العـروة الـوثقی یالمعـالم الزلفـی فـ). 1380. (عراقى، عبدالنبى نجفى .27

 .المطبعة العلمية
  مـانیام الإکـأح یذهان إلإرشاد الأ). ق1410(  .یوسف بن مطهر اسديعلامه حلى، حسن بن  .28

 .ه قمين حوزه علميوابسته به جامعه مدرس ىدفتر انتشارات اسلام: قم  ).چاپ اول(
 .اميرقلم: قم). چاپ يازدهم( جامع المسائل فارسی). تا بى. (فاضل موحدی لنكرانى، محمد .29
انتشـارات : قـم). چـاپ اول( ح الشـرائعیمفـات). تـا بـى. (ىمرتضـ ض، محمدمحسن بن شـاهيف .30

 .&ىنجف ىااللهّٰ مرعش تيتابخانه آك
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 .دارالطباعه: تهران). چاپ اول( توضیح القوانین). 1303. (قمى، محمدحسين .31
دار القـرآن : ، قـم)چـاپ اول(تاب القضاء ک). ق1413. (دمحمدرضاي، سىگانيگلپا یموسو .32

 .ميركال
: قـم). چـاپ ششـم( اصطلاحات الأصـول و معظـم أبحاثهـا). 1374. (ى، علىلياردب ىنكيمش .33

 .الهادی
 .نا بى: جا بى. مصطلحات الفقه). تا بى. (مشكينى اردبيلى، على .34
بوسـتان : قـم). زارعـى: نويس چـاپ پـنجم، تعليقـه(اصول الفقه ). 1387. (مظفر، محمدرضا .35

 .كتاب
مدرسـه امـام علـى بـن : قـم). چـاپ سـوم( القواعـد الفقهیـة). 1370. (، ناصریرازيارم شكم .36

 .×طالب ابى
انتشارات مدرسة الإمام : قم). چاپ اول( ة هامةیبحوث فقه). ق1422. (، ناصریرازيارم شكم .37

  .×طالب ىبن أب ىعل

انتشـارات مدرسـه : قم). چاپ دوم( استفتائات جدید ).ق الف1427. (، ناصریرازيارم شكم .38

  .×طالب امام على بن ابى

انتشـارات : مقـ). چـاپ اول(دائرة المعارف فقه مقـارن ). ق ب1427. (، ناصریرازيارم شكم .39

 .×طالب مدرسه امام على بن ابى
 .بمبئى). چاپ اول( نتائج الأفکار). ق1258. (موسوی قزوينى، سيد ابراهيم .40
دارالقـرآن : قـم). چـاپ دوم( مجمع المسائل). ق1409. (دمحمدرضاي، سىگانيگلپا یموسو .41

 .الكريم
دفتـر : قـم). چـاپ اول( کلمـات سـدیدة فـی مسـائل جدیـدة). ق1415. (، محمـدىمومن قمّـ .42

 .انتشارات اسلامى
ــ .43 چــاپ اول، ( القضــاء و الشــهادات -لةیر الوســیــتحر یمبــان). ق1422. (، محمــدىمــومن قمّ

م و نشـر يمؤسسـه تنظـ: تهـران). ىنيم و نشر آثار امام خميگروه پژوهش مؤسسه تنظ: محققان

 .&ىنيآثار امام خم
 .ةيتب العلمكدار ال: ، بيروت)اول چاپ(  لسان اللسان ).ق1413. (ىمهنا، عبدااللهّٰ عل .44
: چـاپ اول، مصـحح( ه الملـةیـه الأمـة و تنزیتنب). ق1424. (ین غرويرزا محمدحسي، مىنينائ .45
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 .ه قميحوزه علم ىغات اسلاميانتشارات دفتر تبل: قم). ىدجواد ورعيس
چـاپ ( النور الساطع فـی الفقـه النـافع ).ق1381. ()كاشف الغطاء( نجفى، على بن محمدرضا .46

 .مطبعة الآداب: نجف). اول
: بيـروت). چاپ هفتم( شرح شرائع الإسـلام یلام فکجواهر ال). ق1404. (، محمدحسنىنجف .47

 .ىاء التراث العربيدار إح
چـاپ ( ^فرهنگ فقه مطابق مـذهب اهـل بیـت). ق1426. (هاشمى شاهرودی، سيدمحمود .48

  .مؤسسه دائرة المعارف فقه اسلامى: قم). اول
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